
زکریا و مریم با شنیدن پیغام فرشته، دچار ش
و تردید شدند. چرا زکریا تنبیه شد؟

زکریا و مریم با شنیدن پیغام فرشته، دچار ش و تردید شدند. چرا زکریا تنبیه شد؟

پاسخ کاتولی ها به این سوال بسیار ساده است: در مقایسه با زکریا، مریم مقدس
و ب گناه بود. بنابراین تنبیه نشد!
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پروتسـتان هـا بـرای مریـم بسـیار احتـرام قائـل هسـتند. امـا وقتـ کتـاب مقـدس را
مطالعه م کنیم، درم یابیم که مریم شهادت داد که خدا او را نجات داده است.
او گفت:”خداوند را با تمام وجود ستایش م کنم و روح من به سبب نجات دهنده
ام خدا، شاد و مسرور م گردد” (لوقا فصل ۱ آیات ۴۶- ۴۷). مریم انسان بود و

نه خدا. او برای دستیاب به پاک، به عملرد نجاتبخش خدا نیاز داشت.

کتـاب مقـدس مـ فرمایـد:”وقت آدم گنـاه کـرد، گنـاه او تمـام نسـل بشـر را آلـوده
ساخت” (رومیان فصل ۵ آیه ۱۲). گناهان که مرتب م شویم نشان م دهد که
چه تناتن با آدم و طبیعت او همسان هستیم. سرشت همه ما ی است. همه ما
مستعد نافرمان هستیم:”همه گناه کرده اند و هیچس به آن کمال مطلوب و پر
جلال که خدا انتظار دارد، نرسیده است” (رومیان فصل ۳ آیه ۲۳). از آن جا که

گناهار هستیم، به بخشش خدا نیاز داریم.

مسیح و رسولان هرگز تعلیم ندادند که مریم را تریم کنیم و او را واسطه خدا و
انسان قرار دهیم.

“بیایید به حضور تخت پر فیض خدا برویم تا او رحمت خود را شامل حال ما
سازد و به لطف خود، ما را به هنام نیاز یاری فرماید” (عبرانیان فصل ۴ آیه ۱۶).

“مسیح قادر است همه آنان را که توسط او به حضور خدا م آیند، به طور کامل
نجات بخشد. او پیوسته ر حضور خدا برای ما وساطت م کند” (عبرانیان فصل

۷ آیه ۲۵).

وقت انجیل لوقا را با دقت بخوانیم، متوجه م شویم که مریم و زکریا، در واکنش
به پیام فرشته (تولد مسیح و یحی تعمید دهنده) دچار ش و تردید شدند:

زکریـا بـه فرشتـه گفت:”ایـن غیرممـن اسـت، چـون مـن پیـر شـده ام و همسـرم نیـز



سالخورده است” (فصل ۱ آیه ۱۸).

مریم از فرشته پرسید:”چونه چنین چیزی امان دارد؟ تاکنون با هیچ مردی رابطه
نداشته ام!” (فصل ۱ آیه ۳۴)

ابتدا موقعیت مریم و زکریا را ارزیاب کنیم:

زکریا متاهل بود اما مریم باکره و مجرد.

زکریا کاهن بود، در حال که مریم ی دختر جوان و ساده روستای. زکریا با
شریعت و الهیات یهود در سطح استادان عصر خویش آگاه و شناخت داشت.

با توجه به جامعه بسته و سنت یهود در قرن اول میلادی، پیام فرشته برای مریم
مسرت بخش نبود. مطابق شریعت یهود، دختری که نامزد بود و فرزندی از طریق
رابطـه نـامشروع مـ یـافت، مـ بایسـت سـنسار مـ گردیـد (تثنیـه فصـل ۲۲ آیـات
۲۳‐ ۲۴). زمان که مردم متوجه شدند الیزابت، همسر پیر و سالخورده زکریا
پس از ده ها سال، شفا یافته و حامله است، شادمان شدند، اما مریم م بایست

شرم را که از معجزه اله، دامنیرش شده بود، پنهان م کرد.

بدون تردید، شرایط سخت را مریم و سپس یوسف نامزد او، متحمل شدند. مسیح
در سخت ترین روش م خواست متولد شود. در آن روزگار، با پسربچه های که

اصل و نسب مشوک داشتند، به مهربان رفتار نم شد.

سـ اس لـوئیس نویسـنده انلیسـ و الهیـدان معـروف مسـیح دربـاره تولـد مسـیح
چنین اظهارنظر کرد:”راه را که خدا در پیش گرفت، لحظه به لحظه باری و
باری تر م شد تا آن که به نقطه کوچ، به کوچ سر سوزن رسید.” خدا برای

آن که به جهان بیاید، خفت آورترین شرایط را برگزید.



یحی تعمید دهنده در حال متولد شد که قابله ها به مادرش کم م کردند، اما
عیس در طویله و بدون کم قابله ها به دنیا آمد. روستائیان مطابق رسم و رسوم
یهودیان، به خاطر تولد یحی ساز و دهل م زدنند و م خواندند، در حال که

وقت مسیح متولد شد از ساز و دهل و شادی اهال روستا خبری نبود.

سوال زکریا از فرشته در مقایسه با سوال مریم متفاوت بود. فرشته شرح نسبتا
مفصل از تولد و رسالت یحی داد. ول واکنش زکریا به عنوان کاهن و ایماندار
یهودی، بسیار عجیب بود:”این غیرممن است.” او به جای توکل به خدا، به منطق
بشری متوسل شد. سوال مریم چنین بود:”چونه چنین چیزی امان دارد؟” مریم
بـه پیغـام فرشتـه شـ نـرد، امـا مـ خواسـت بدانـد بـدون رابطـه جنسـ بـا یوسـف
(نامزد او)، چونه ممن است باردار شود: “تاکنون با هیچ مردی رابطه نداشته

ام!”

درواقـع مریـم بـا پرسـش خـود، زمینـه را بـرای درک معجـزه الهـ مساعـد نمـود، در
حال که زکریا وقوع معجزه را رد کرد. بدین ترتیب، درم یابیم که که از مدت ها
قبـل از پیـام فرشتـه، رشـد ایمـان مریـم بیـش از زکریـا بـوده اسـت. مریـم بـه فرشتـه

گفت:”کنیز خداوندم. آنچه درباره من گفت، بشود” (لوقا فصل ۱ آیه ۳۸).

اعلان خبر تولد کودک در کتاب مقدس با عس العمل های مختلف همراه بوده
است. سارا (همسر ابراهیم) خندید (پیدایش فصل ۱۸ آیات ۹‐ ۱۵). مانوح (پدر
سـامسون) ترسـید (داوران فصـل ۱۳ آیـه ۲۲). زکریـا شـ کـرد (لوقـا فصـل ۱ آیـه
۱۸). بـر خلاف ایـن افـراد، مریـم پذیرفـت و اطـاعت کـرد. او سـخن فرشتـه را بـاور
کرد و با وجود شرایط غیرممن انسان و حت خطرات مانند سنسار شدن را

پذیرفت که طفل را به دنیا آورد. او مشتاقانه پیغام خدا را پذیرفت.

زکریا به جای اعتراف ایمان، هم چنان به ش و تردید ادامه داد (و شاید در باطن



خود خندید)، تا تنبیه شد. او م توانست بوید:”متشرم از پیغام که شنیدم. از
ایـن لحظـه بـه بعـد، مـن و همسـرم منتظـر وقـوع معجـزه هسـتیم.” امـا بـه جـای آن

گفت:”این غیرممن است، چون من پیر شده ام و همسرم نیز سالخورده است!”

از سوی دیر، زکریا هیچ واکنش در مقابل وعده آمدن نجات دهنده نشان نداد.
در نتیجه، خدا زکریا را تا زمان تولد یحی، از سخن گفتن باز داشت. زکریا به

عنوان کاهن، در باور داشتن وعده خدا مشل داشت!

وقت دچار وسوسه م شویم که وعده های خدا را غیرممن م پنداریم، باید
سع کنیم از دید خدا، به موقعیت مورد نظر بنریم. به یاد داشته باشید: محدودیت
های بشری، خدا را محدود نم کند. در واقع خدا مشتاق است بعد از پاره شدن
طناب و رسیدن به بن بست، معجزه کند. به عبارت دیر، هنام که با مشلات
بزرگ و حت غیر قابل حل روبرو م شوید، در واقع خدا م خواهد به شما بوید

که به من اتاء کنید تا معجزه رخ دهد.

اگر زکریا به جای ش و تردید، باور م کرد م توانست با شادی خبر مهم را
که از فرشته شنیده بود با مردم و جماعت حاضر در معبد درمیان بذارد. وقت به
وعده خدا ش م کنیم، مانع تحقق معجزه اله در زندگ مان م شویم و یا

وقوع آن را به تاخیر م اندازیم.
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